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 بررسی تغییر جنسیّت در فقه و حقوق
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 چکیده

ندارد و از لحاظ مباحث حقوقی نیز شفاف ای سابقه از امور نوپای علم پزشکی است که در گذشته تغییر جنسیت

رو را مرتفع سازند. های پیشچالش مجامع حقوقی، فقهی باید همزمان با پیشرفت های پزشکی .حائز اهمیت است

ها )افرادی که از نظر روانی ها( و ترانس سکشوالامروزه در اجتماع شاهد افرادی همچون هرمافرودیت )دوجنسی

. علم پزشکی این امکان را فراهم کرده است که افراد مزبور اقدام به تغییر به جنس مخالف تعلق دارند( هستیم

تبدیل ماهوی هر یک از زن و مرد به دیگری، امری که اکثر فقها آن را  تغییر جنسیّت عبارت است از. جنسیت کنند

عمده ترین هدف این پژوهش  ،اند. تبیین احکام مترتب بر تغییر جنسیّتصرفاً در خصوص افراد بیمار تجویز نموده

جب است. تغییر جنسیت در مواردی که غالب بودن جنس مخالف محرز باشد و نیز در فرضی که عدم تغییر مو

 جهت به فرد شود، با احراز شرایط مجاز خواهد بود. اضرار بی
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 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 7

 واحد تهران شمال کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، ش آموختهندا .2
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 قدمهم

تغییر جنسیّت عبارت است از تبدیل ماهوی هر یک از زن و مرد به دیگری و نوعی عمل جراحی است که در آن 

آلت تناسلی موجود در فرد مبتلا به اختلال هویّت برداشته شده و به جای آن آلت تناسلی جنس مخالفش بازسازی 

را تبدیل به جنس مخالف نمی کند، بلکه می شود، البته این عمل جراحی از نظر زیست شناختی، یک مرد یا زن 

فقط ظاهر ایشان تغییر می یابد. تغییر جنسیت موضوعی چنان وسیع و چند وجهی است که ارائه تحقیقی جامع 

درباره آن دشوار به نظر می رسد. از یک سو، مسائل فقهی، حقوقی و قانونی، و از سوی دیگر، جنبه های پزشکی، 

قی و حتی جنبه های تاریخی و فلسفی، از تغییر جنسیت موضوعی ساخته، که بحث در و ارزشی و اخلاروان کاوانه 

تبیین احکام مترتب بر تغییر جنسیّت عمده ترین هدف این پژوهش است و رسیدن  باره اش را پایان ناپذیر می کند

ه در پی آن است مشخص نگارندبه گزاره ها و قواعد کلی در این باب از اهداف دیگر این تحقیق به شمار می رود. 

سازد که پس از انجام عمل تغییر جنسیّت، از دید حقوقی زندگی فردی و اجتماعی شخص دچار چه تحولاتی گشته 

و تغییر جنسیّت چه نتایجی در بر خواهد داشت. به عنوان نمونه، وضعیّت نکاح و آثار ناشی از آن مثل مهریه، عده 

ل از ر جنسیّت می دهد و هم چنین تکلیف حضانت و ولایت فرزندان حاصو... هنگامی که یکی از طرفین آن تغیی

آیا افراد متقاضی تغییر جنسیّت همان افراد همجنس گرایی هستند که به دلایلی اقدام  ؟این خانواده ها چه خواهد شد

و قواعد شرعی و به نظر می رسد که تغییر جنسیّت اگر منطبق بر موازین  به تغییر جنسیّت خود می نمایند یا خیر؟

مبتنی بر اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی باشد و در صورتی که از لحاظ پزشکی ضرورت تشخیص داده شود در 

از لحاظ  برخی موارد صرفاً برای افرادی که دچار بیماری روانی هستند نه افرادی که سالم هستند جایز خواهد بود.

یّت نیستند و غیر قانونی و نامشروع است، زیرا این عمل، مخالف فقهی و حقوقی افراد سالم مجاز به تغییر جنس

 اخلاق حسنه و نظم اجتماعی است.

دو گروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیّت هستند: گروه اولّ کسانی هستند که در فقه و حقوق به       

عنوان خنثی معروف شده اند و خنثی به کسی گفته می شود که دارای علائم جنسی رجولیّت و اناثیّت یا مردانگی و 

شامل همین که به آنها ممسوح گفته می شود، زنانگی می باشند و افرادی هم که فاقد هر دو آلت تناسلی هستند 

و تمایلات جنسی آن ها موافق  گرایش هاگروه می باشند. گروه دوم کسانی هستند که علایم جنسی بدنی آن ها با 

نظر نیست و این دو با هم معارض می باشند. این گروه به خنثی روانی مشهور شده اند. تغییر جنسیّت این افراد از 

به نظر می رسد که منابع و کتبی که به بررسی تغییر جنسیّت و وضعیّت حقوقی ختلاف فقها است. فقهی، مورد ا

امام خمینی )ره( اولین فقیه و دانشمند در دنیاست که مباحث  افراد تغییر جنسیّت داده پرداخته اند محدود باشند.

خورشیدی و در جلد دوم  7939ل فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساخته است. وی این مباحث را در سا

آنچه موضوع تغبییر جنسیت را از اهمیت برخوردار ساخته، پیشرفت تحریرالوسیله به رشته تحریر درآورده است. 

تکنولوژی و توسعه علم پزشکی، مخصوصاً دانش جراحی است و یکی دیگر از علل اهمیت بحث فوق، پرسش 

مسأله تغییر جنسیّت به تبع خود موجب پیدایش ت مطرح می شود. نسیهای فراوانی است که همواره درباره تغییر ج

مسائل جدید حقوقی شده که تاکنون سابقه نداشته است. یکی از مهمترین این مسائل، وضعیّت مشروع و یا 
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تغییر جنسیّت زمینه ساز سؤالات  نامشروع بودن خود عمل است، که در حقوق موضوعه ایران بررسی می شود.

  ت. در زیر به برخی از این سؤالات اشاره می شود:متعددی اس

 آیا تغییر جنسیّت امری مجاز و مشروع است؟  -7

 حقوقی بر تغییر جنسیّت مترتب است؟فقهی و چه آثار -2

 آیا تغییر جنسیّت در مورد افراد سالم جایز است؟-9

 دیدگاه علمای اهل سنّت و شیعه پیرامون تغییر جنسیّت چیست؟-3

آثار حقوقی تغییر جنسیّت شامل بطلان عقد نکاح، سقوط عده و... بوده و از آثار جزایی آن نیز می توان به تأثیر       

اساس  ییر جنسیت ازدواج باطل می گردد.جنسیّت در حدود، قصاص، دیه و تعزیرات اشاره کرد. گویی اینکه با تغ

روعیّت مطلق تغییر جنسیّت، ممنوعیّت مطلق تغییر نظریه مش 9مشروعیّت و عدم مشروعیّت تغییر جنسیّت را به 

در افراد جنسیت علمای اهل سنّت تغییر  جنسیّت و مشروعیّت مشروط تغییر جنسیّت با ذکر دلایلی تشکیل می دهد.

و تغییر در می پذیرند و تغییر در افراد تراجنسیّتی را خلاف شریعت اسلام برای رهایی از بلاتکلیفی جنسی خنثی را 

فقدان جایگاه خاص قانونی و عدم ارائه طبقه بندی معیارهای شناخته شده این بنابراین با توجه به  می دانند.الله  خلق

با استفاده از منابع فقهی و کشفیات علمی و با لحاظ حقوق مترتب بر جنس مرد و در این مقاله  افراد ایجاب می کند

  .جنسیّت و نحوه احراز ضرورت تغییر بررسی شود زن، ابتدائاً علل و عوامل گرایش افراد به تغییر

 مفهوم لغوی و اصطلاحی تغییر جنسیت

کلمه ای است عربی، « تغییر » تشکیل شده است. « جنسیتّ » و « تغییر » از دو کلمة « تغییر جنسیت » عبارت 

مصدر متعدیّ از باب تفعیل در لغت، گردانیدن، دگرگونه ساختن، از حال و وضع خود به حال وضع دیگر در 

یعنی: قرار داد آن را غیر از « و بدله بغیره غیر الشیء: جعله غیر ما کان و حوله » 7آوردن و غیر همگن شدن است. 

تغییر چه در فارسی و چه عربی، عبارت است از: هرگونه  2آن چیزی که بود و آن را تحویل و تبدیل به غیرش نمود.

البته تغییر ممکن است مربوط به  9تبدیل و جا به جایی که در آن، وضعیّت فعلی با وضعیّت سابق متفاوت باشد.

تغییر زن به مرد یا تغییر مرد به  3وان و یا انسان باشد. بنابراین در علوم مختلف تغییر مفاهیم متفاوت دارد.اشیاء یا حی

 زن از سیستم تغییرات شیمیایی یا فیزیکی جدا است. 

                                                           
7
 لغت نامه دهخدا؛ معین فرهنگ فارسی - 

2
 433، ص 2، ج القضاء و الشهادات سلسله الینابیع الفقهیه،مروارید،  - 

9
 24، ص التعریفات؛ 369، ص المنجدر.ک:  - 

3
 7، مصاحب، ج دایره المعارف فارسی - 
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و جنس که جمع آن اجناس  7جنسیّت یک کلمه ای عربی، مصدر جعلی و به معنای حالت و کیفیت جنس است

در اقسام بشر نیز جنس شامل زن و مرد و جنسیت به معنای رجولیت تلف معانی متفاوت دارد. ر علوم مخاست و د

در « تغییر جنسیّت » نیست. هر چند « نر و ماده»وگرنه معنای اصلی و اولیة جنس،   2و انوثیت افراد انسانی است.

س نر، ماده یا خنثی می باشد؛ کتاب های لغت تعریف نشده است، ولی منظور از آن هرگونه تبدیل و تحول در جن

به گونه ای که وضعیّت کنونی فرد از لحاظ جنسی متفاوت با وضعیت سابق باشد به عبارت دیگر تغییر جنسیت در 

انسان به معنای تغییر و دگرگونی فیزیکی به شکل خاص و تبدیل حالت روانی و رفع روان پریشی است که در نظام 

 جنسیّت همین مفهوم را دارد.حقوقی و علوم پزشکی نیز تغییر 

 اشخاص موضوع تغییر جنسیت

گروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیّت هستند: گروه اوّل کسانی که در فقه و حقوق  دودر علم پزشکی 

مشهورند و کسانی هم هستند « دوجنسی»یا   9«هرمافرودیسم»به عنوان خنثی معروف شده اند و در علم پزشکی به 

 3که ممسوح هستند که در زبان فقه، منظور از ممسوح، شخصی است که نه آلت مردانه داشته باشد و نه آلت زنانه.

من له ما للرجل و ما »که این افراد هم جزء همین گروه می باشند. مرحوم شهید اولّ در دروس فرموده است: 

الوسیله »ه دارا می باشد آنچه )آلتی که( برای مردان است و آنچه برای زنان است. در کتاب یعنی شخصی ک 3«للنساء

یعنی: کسی که آلتین )زن و مرد( را « من کانت له آله الرجال و النساء معاً فهو خنثی»آمده است: « الی نیل الفضیله

. خنثای 2افرودیت حقیقی( . خنثای مشکل )دوجنسی کامل یا هرم7خنثی دو قسم است:  دارد خنثی است.

ها، اعم از خنثای مشکل و خنثای غیرمشکل وجود داشته و هر دو  تغییر جنسیت برای هر دو گروه خنثیغیرمشکل. 

گروه مجاز به تغییر جنسیت هستند. تغییر جنسیت در خنثای مشکل، به معنای حذف یک آلت تناسلی و الحاق وی 

ثای غیرمشکل، به معنای حذف آلت تناسلی ضعیف و الحاق فرد به به جنس مقابل است و تغییر جنسیت در خن

 جنسیت غالبِ وی است.

بیماری دو جنسی یا هرمافرودیسم یک نوع ناهنجاری است که در دوران تکامل جنین در رحم مادر به وجود      

می آید که ممکن است تحت تأثیر هورمون های مادر و یا بعضی از داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده مادر در 

تغییرات ژنتیک و کروموزومی در این نوع دوران بارداری ایجاد شود. تغییرات هورمونی، جنسی و همچنین گاهی 

  6بیماران وجود دارد که شدت تغییرات متفاوت است.

                                                           
7
 116، ص عمید فرهنگ؛ 2172، ص 2، ج فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی؛ 243، ص فرهنگ فلسفیر.ک:  - 

2
 کلمه جنس و جنسیتّ، فرهنگ معین؛ فرهنگ عمید؛ 729، ص 76ج فرهنگ دهخدا،  - 

3-  Hermaphrodism 

3
  211، ص 9، ج رسالة نوینر.ک: شیرازی،  - 

3
 729، ص 93، ج الدروسالمکی العاملی،  - 

6
  33-61، صص مجله پزشکی ارومیه - 



 7931شمارة چهل و پنجم، زمستان مجلة نامة الهیات، سال یازدهم، 

07 
 

و تمایلات جنسی آنها موافق نیست و این دو با هم  گرایش هاگروه دوم کسانی هستند که علائم جنس بدنی آنها با 

اختلال »یا  7« ترانسکسوآلیسم»ه معارض می باشند. این گروه به خنثای روانی مشهور شده اند و در علم پزشکی ب

معروفند. ترانسکسوآلیسم، یک اختلال روانپزشکی است که هم آناتومی و هم فیزیولوژی هورمونی  2« هویت جنسی

و فرمول کروموزومی جنسی فرد هماهنگ، و همچنین ظاهرش هم در همان جنسی است که فرمول ژنتیکی وی می 

این اختلال، شدیدترین درجه  9سی که در آن است، در عذاب شدید می باشد.باشد، اما از نظر روانی از آن نقش جن

بنابراین، با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می توان گفت: افرادی در معرض این  جنسی می باشد.اختلال 

ک درمان قرار می گیرند که به نوعی، از لحاظ جسمی یا روانی یا هر دو، مشکل جنسی داشته باشند و پزش

  متخصص، تغییر جنسیّت را برای بهبود وضع او مناسب تشخیص دهد.

 تیروش تغییر جنس

اصولاً در علم پزشکی تغییر جنسیّت به دو روش انجام می شود. یک روش هورمون درمانی است و راه دوم انجام 

بتواند تغییر جنسیّت دهد از اقدامات عملی که باید در این زمینه انجام شود تا شخص تغییر جنسیّت، جراحی است. 

این قرار است که ابتدا این فرد جهت کسب مجوز از مراجع قضایی برای عمل جراحی باید به دادستان حوزه قضایی 

محل سکونت خود مراجعه کند و معرفی نامه به پزشکی قانونی را جهت اعلام نظر این مرجع بگیرد. در مراجعه به 

ز روانپزشکان معرفی می شود در فاصله زمانی حدود شش ماه تا دوسال پزشکی قانونی، متقاضی به یکی ا

روانپزشک باید نظر خود را به پزشکی قانونی اعلام نماید پس از تایید سازمان پزشکی قانونی و فراهم بودن همه 

  3شرایط به لحاظ پزشکی دادگاه مجوز جراحی برای تغییر جنسیّت را صادر می کند.

ز و حکم تغییر و اصلاح اسناد سجلی و ابطال شناسنامة قدیم و صدور شناسنامة جدید، برای صدور جوا     

متقاضی شخصاً یا با وکالت وکیل به تقدیم دادخواست به طرفیت ادارة ثبت احوال و دادستان به دادگاه خانوادة 

کم مبنی بر الزام ثبت محل اقامت خود، اقدام کند و با ارائه مدارک و گواهی تغییر جنسیّت، خواستار صدور ح

احوال بر اصلاح اسناد سجلی و ابطال شناسنامه و کارت ملی و صدور شناسنامه و کارت ملی جدید با تعیین جنس 

فعلی و نام کوچک انتخابی، گردد و بهتر است به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از ایجاد اختلال در 

یّت یافته، مرجع رسیدگی به موضوع، دادگاه خانواده با حضور و مشارکت امور شخصی و اجتماعی فرد تغییر جنس

دو دادرس مرجع تجدید نظر باشد و در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی به عمل آید و رأی صادره 

قطعی و لازم الإجراء باشد و رأی صادره جهت آگاهی عمومی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های 

نتشار سه مرتبه متوالی به فاصله یک ماه به هزینه متقاضی منتشر گردد. شاید ایراد شود که آگهی حکم در کثیرالا

                                                           
1-  Transsexualism 

2
 - Gender Identify Disorder 

3
 - www.pezeshkonline.ir/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID 

3
( بیییه نقیییل از:  21/13/7943، روزنامیییه قیییدس ) وقتیییی روا بیییا جسیییی هیییی  یییوانی نیییدارد طیرانیییی،  - 

www.iranianmagazines.com 

http://www.pezeshkonline.ir/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID
http://www.iranianmagazines.com/
http://www.iranianmagazines.com/
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روزنامه به حیثیت و شخصیت متقاضی لطمه خواهد زد ولی به نظر می رسد، انتشار آگهی برای آگاهی عمومی و 

م اطلاع عمومی، مفید است و لطمه ای نیز از جلوگیری از عواقب و آثار ناگوار اجتماعی و توالی فاسده ناشی از عد

اگر راه حل های نظر معنوی به متقاضی وارد نخواهد شد و فرهنگ آن، در جامعه جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. 

پیشنهادی را به عنوان لایحه یا طرح در قوة مقننه مطرح گردد، از طرف متخصصان باید بررسی دقیق در این زمینه به 

ا مفیدترین راه حل به صورت قانون درآید و لازم الاتباع گردد. حسن دیگر وضع قانون در مورد عمل آید ت

چگونگی تغییر جنسیّت این است که جامعه و خانواده ها این واقعه را می پذیرند و افراد مبتلا به اختلالات و ابهام 

ن ها ندانسته و فرهنگ پذیرش این گونه جنسی از جامعه و خانواده دور نمی شوند و خود را جدای از سایر انسا

 افراد در خانواده و جامعه نیز ایجاد خواهد شد.  

ها( نیستند، آیا  ها )دوجنسی افرادی که از نظر ظاهر، هیچ نقص و عیبی ندارند و به عبارت دیگر، جزو خنثی    

اند و از نظر  تغییر جنسیت معتقد شدهتوانند تغییر جنسیت دهند یا نه؟ برخی فقیهان اسلامی به جواز یا اباحه  می

آنان، این عمل حرام نیست؛ البته با این شرطِ اساسی که تغییر جنسیت نباید با امور حرام دیگر مانند لمس حرام یا 

نظر حرام همراه گردد. پس، اگر تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام گردد، تغییر جنسیت حرام است؛ مگر در 

طرار، یا از باب معالجه و درمان، که در این صورت، تغییر جنسیت به دلیل لمس و نظر، حرام هنگام ضرورت و اض

که، اصل عمل تغییر جنسیت، از نظر این عده از فقیهان اسلامی حرام نخواهد بود، مادامی که  نخواهد بود. نتیجه آن

 مستلزم حرام دیگر نباشد، مگر از باب ضرورت و اضطرار.

 شود: اند که به آنها اشاره می های گوناگون استناد کرده جنسیت، فقیهان اسلامی به دلیلبرای جواز تغییر 

 جواز تغییر جنسیت به دلیل عدم وجود دلیل بر حرمت آن

کنند این نکته است که اساساً دلیلی بر حرمت تغییر  که قائلین به جواز تغییر جنسیت بیان می یلترین دلا یکی از مهم

 گوید: باره می الله حسین علی منتظری در این . آیتجنسیت وجود ندارد

و الظاهر أنّه لا دلیل علی حرمته ذاتاً و لکن إذا کانت مقدماته محرمة شرعاً کنظر الأجنبی إلی عورته أو لمسه لها فلا 

عه یجوز إلا مع صدق الضرورة، کما إذا فرض وجود تمایلات الجنس المخالف فیه شدیداً و غلبت فیه مقتضیات طب

بحیث یکون بحسب الطبع من مصادیقه أو قریباً منه و لم یکن إبرازه و علاجه إلا بالعلمیة، ففی هذه الصورة لا مانع 

ظاهر آن است که  7منه، لصدق العلاج و الضرورة علیه، بل ربما یجب إذا توقّف العمل بالوظائف الشرعیة علی ذلک؛

ندارد؛ ولی وقتی مقدمات تغییر جنسیت از نظر شرعی حرام فی حد نفسه، دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود 

باشد، مانند: نظر نامحرم به عورت شخص یا لمس آن، که در این صورت جایز نیست، مگر هنگامی که ضرورت 

جایی که تمایلات جنس مخالف در وجود وی شدید بوده و مقتضیاتِ طبیعت جنس  وجود داشته باشد، مثل آن

ای که از نظر طبیعی از مصادیق جنس مخالف بوده یا لااقل نزدیک به  شته باشد، به گونهمخالف در وی غلبه دا

جنس مخالف باشد و ابراز این طبیعت )نهفته( و درمان وی جز به عمل جراحی ممکن نیست. در این صورت، 
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ه وظایف شرعی کند، بلکه زمانی که عمل ب مانعی برای تغییر جنسیت وجود ندارد؛ چون درمان و ضرورت صدق می

 به عمل جراحی وابسته باشد، چه بسا عمل جراحیِ تغییر جنسیت واجب است. قائلین به جواز فرموده اند:

کلُّ شیءٍ هو لَکَ حَلالً حَتّی تَعلَمَ »دلیلی بر حرمت ذاتی تغییر جنسیّت نداریم، بنابراین، اصل جواز آن است، چون 

 7«أنّه حَرامً بِعینِه

 با استناد به اصل حلیت و اصل اباحهجواز تغییر جنسیت 

اصالت »که گفته شد که هیچ دلیلی ی از کتاب و سنّت ی در حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، به دلیل  بعد از آن

 گوید: باره می الله سید محسن خرازی در این استناد شده است. آیت« اصل اباحه»و « حلیت

بر طبق  مفاد اصل حلیت و اصل برائت، جواز تغییر جنسیت است. 2جواز؛مقتضی أصالة الحلّیة و أصالة البرائة هو ال

جایی که  که دلیلی بر ممنوعیت وجود داشته باشد. پس، از آن اصالت اباحه، اصل بر جواز تصرفات است؛ مگر این

این « احهاصاله الاب»دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، بنابراین، تغییر جنسیت جایز است. معنای قاعده 

شود و بین فقها، در موارد شک بین حرمت  است که: هر چیزی که بین حلال و حرام مشتبه باشد، بر حلال حمل می

 9و حلیت، تمسک به این قاعده معروف و مشهور است.

 تمسک به قاعده نفی عُسر و حرََج

ضد معنای « عُسر»قابل جریان است. های فقه  قاعده نفی عسر و حرج، از قواعد معروف فقهی است که در تمام باب

نیز به معنای: تنگنا و سختی است؛ البته با این تفاوت « حرََج»و به معنای: ضیق، تنگی، تنگنا و مشکل است. « یُسر»

در هر  3تر از حرج است. به عبارت دیگر، حرج، تنگنا و مشکل بسیار شدید را گویند. که عُسر از لحاظ معنا، خفیف

لحاظ حکم یکسان است؛ یعنی هرگاه تنگی و مشکل و شدتِ غیرقابل تحمل وجود داشته باشد، حال، هر دو از 

حکم برداشته شده است. اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف خارج از طاقت انسان باشد و موجب اختلال نظام 

است و طبق رهنمود نفی حرج، یک قاعده کلی  شود. زندگی فرد و جامعه گردد، چنین حکمی از انسان برداشته می

 آور است، استفاده کرد. ساز و مشقت توان از آن برای رفع احکامی که برای مکلفان، مضیقه امام)علیه السلام( می

وضعیت جسمی در خنثای مشکل یا دوجنسی کامل، مصداقی روشن از عسر و حرج و مشقت است که زندگی       

رو، آنان  های شرعی نیز برای آنان دشوار است. ازاین کننده قرار داده است. رعایت احتیاط را برای وی بسیار ناراحت

                                                           
، باب عدم جواز الانفاق من کسب الحرام: هر چیزی برایت حلال اسیت تیا اینکیه    43، ص 71، ج وسائل الشیعهالعاملی،  - 7
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چه فرضاً تغییر جنسیت حرام باشد، به دلیل  انتوانند با تغییر جنسیت، خود را به جنس مطلوب تبدیل نمایند و چن می

 شود. قاعده نفی عسر و حرج، حکم تکلیفی حرمت برداشته می

 جواز تغییر جنسیت با استناد به قاعده تسلیط

الله  تواند در حدود عقلایی در مال و یا جان خویش تصرف داشته باشد. آیت بر اساس قاعده فقهی تسلیط، انسان می

 گوید: میسید محسن خرازی 

بر جواز تغییر  7بناءً علی أنّها قاعدة عقلانیة، فتأمّل؛« الناس مسلطّون علی أموالهم و أنفسهم»هذا مضافاً إلی قاعدة: 

قاعده تسلیط شامل حق تسلط  که این قاعده، یک قاعده عقلایی باشد. دقت کنید. جنسیت استناد کرد؛ البته، بنابر این

طور که بر مال خویش تسلط دارند، بر بدن  است. بر اساس این قاعده، مردم همان مردم بر مال و حق تسلط بر بدن

 توانند در بدن خویش تصرفات معقول و مجاز داشته باشند. خویش نیز تسلط داشته و می

نیز مستند است. به عبارت « روش عقلا»مسئله تسلط بر مال و جان، علاوه بر این که مستند بر شرع است، به      

، این مسئله که انسان بر خودش ولایت دارد و زمام تمام کارهایش نیز به دست خود اوست، امری عقلایی و دیگر

 2مورد پذیرش عقلاست و از ناحیه شارع مقدس هیچ ردعی مبنی بر عدم رضایت به این نوع تصرفات نرسیده است.

است در بدن خویش، معقول و  اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصرف بیماری که خواهان تغییر جنسیت

رسد، برای حصول اطمینان از تصرفات معقول، باید تغییر جنسیت همراه با شرایط ویژه  عقلایی است؟ به نظر می

باشد و تنها بیماران خاص و کسانی که واقعاً به عمل جراحی اضطرار دارند به عمل جراحیِ تغییر جنسیت اقدام 

توان تصرفات غیرمتعارف و غیرمعقول در بدن داشت و تنها  به قاعده تسلیط، نمیکه، با استناد  نمایند. نتیجه آن

توانند به تغییر جنسیت اقدام  هایی که دارای مشکل شدید جسمی یا روحی هستند، می بیماران دوجنسی یا ترانس

 ورزند.

 جواز تغییر جنسیت از باب جواز تبدّل موضوع

برای مثال، اگر شراب به عنوان یک موضوع خارجی ثابت شده باشد،  است.« موضوعات»دائر مدار « احکام شرعی»

گاه شخص مجبور نیست که موضوع را ثابت نگاه  شود؛ اما هیچ به عنوان یک حکم شرعی بر آن بار می« حرمت اکل»

کم به عنوان موضوع جدید تبدیل کند. در این حالت، ح« سرکه»است به « شراب»توان موضوع را که  دارد، بلکه می

رو،  ازاین شود و بلکه خوردن موضوع جدید که سرکه است، جایز است. بود، برداشته می« حرمت اکل»سابق که 

برخی فقیهان اسلامی معتقدند که تغییر جنسیت از باب جواز تبدل موضوع جایز است. به عبارت دیگر، برخی 

« زن»کام دیگر بر موضوع دیگر که شود و برخی اح باشد، جاری می« مرد»احکام شرعی برای موضوع خاص که 
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شود. هیچ منعی وجود ندارد که بتوان یک موضوع )مرد( را به موضوع جدید )زن( تبدیل کرد؛ نهایت  است بار می

 7کند و چنین امری حرام نیست. که حکم شرعی تغییر می آن

 جواز تغییر جنسیت بر اساس قاعده اضطرار

ز تغییر جنسیت قائل شد؛ چون بر اساس آیات و روایات، هرگاه مکلّفْ به توان به جوا بر اساس قاعده اضطرار، می

واسطه قرار گرفتن در شرایط خاصی ناچار به انجام فعلی گردد که در حالت عادی ممنوع و حرام است مؤاخذه و 

نمایند،  میگردد. کسانی که به عمل جراحیِ تغییر جنسیت اقدام  شود، بلکه فعل ممنوع، مباح و جایز می عقاب نمی

در بیشتر موارد، گرفتار اختلالات هویت جنسی و ناراحتی روانی و افسردگی شدید هستند که حتی اگر به حرمت 

توانند زیر نظر متخصصان اقدام به  تغییر جنسیت در شرایط عادی معتقد باشیم، به دلیل وضعیت اضطراری، آنان می

ه عمل تغییر جنسیت، حکم معالجه و تداوی دارد و تداوی به مضافاً به این ک عمل جراحی تغییر جنسیت نمایند.

حرام  در شرایط اضطرار جایز است. البته تذکر این نکته ضروری است که این قاعده، تغییر جنسیت را در محدوده 

 کند و نه به عنوان حکم اوّلی. اضطرار به عنوان حکم ثانوی اثبات می

 جواز تغییر جنسیت به دلیل حدیث رفع

الله احمد مطهری در  گفته، به استناد حدیث رفع، بر جواز تغییر جنسیت استناد شده است. آیت وه بر مطالب پیشعلا

 گوید: باره می این

چون دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد، و  2لعدم الدلیل علی الحرمة، و مقتضی حدیث الرفع جوازه ظاهراً؛

  نسیت است.مقتضای حدیث رفع، جواز ظاهری تغییر ج

 دیدگاه مخالفین تغییر جنسیت

می باشد. در تفسیر این آیه میان  9«و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهّلکة»اولین دلیل برای عدم جواز تغییر جنسیّت آیة 

مفسرّین اختلاف وجود دارد و محور این اختلاف )باء( موجود در آیه است، چون گروهی این باء را سببیه و برخی 

ناگفته پیداست که اگر باء را در آیه سببیه بگیریم، دیگر نمی توان به آن در بحث تغییر  آن را تأکیدی دانسته اند.

« با دستان خویش، به هلاکت نیندازید.»رد، چون در این صورت معنای آیه چنین خواهد شد: جنسیّت استدلال ک

اُنفُس = »برای کامل شدن معنای آیه ناچار باید کلمه ای در آن مقدّر گرفت. گروهی از مفسرین فرموده اند کلمة 

در بحث  –اب اصول خویش در آیه مقدر است، به نظر می رسد مرحوم آقای خویی قدس سرّه هم در کت« جان ها

دوم این که اگر باء را سببیه بگیریم این پرسش پیش می آید که  3آیه را همین طور معنا می نماید –قاعدة لاضرر 
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چه می شود؟ آیا قرآن فرموده با دست خود، خود را نکشید اگر گفته شود که از « لا تلقوا بأیدیکم»در « أیدی»معنای 

مورد نظر است، و دست به معنای مظهر قدرت و قوّت می باشد، باز معنای صحیحی معنای معنای مجازی « أیدی»

به سبب قدرت و قوای خود، جان های خود را به »از آیه به دست نخواهد آمد، چون معنی آیه این گونه می شود: 

نیست، همین  آیا این معنا صحیح است؟ اگر هم چنین معنایی صحیح باشد از بلاغت برخوردار« هلاکت نیندازید.

 ات قبل هم سازگار نمی باشد.طور با آی

اکثر علما فرموده اند )باء( در این آیه، تأکیدی است، یعنی فقط معنای تأکید دارد. زمخشری در کشاف، ابن هشام       

بایی در مغنی، ابوالبقاء که ادیب زبردستی هست در تفسیر خویش، مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان و علامه طباط

در تفسیر المیزان و بسیاری دیگر از مفسرین در آیة مورد بحث قائل به همین معنا برای باء شده اند. دلیل تأکیدی بودن 

از باب افعال آمده و متعدیّ است، پس نیازی به حرف واسط تعدیه که همان باء باشد، ندارد بر « القاء»آن این است که 

دیم کسی حق ندارد کاری کند که قدرت و قوای خود را نابود سازد، اعضای اساس همین آیه و معنایی که بیان کر

ود را عقیم کند، نتیجة سخن این که آیة تهلکه بر خقوای جنسی خود را از بین ببرد و رئیسه یا حواسّ پنجگانه و 

 حرمت تغییر جنسیتّ از مرد به زن و بالعکس دلالت دارد.

  داحرمت تغییر جنسیت به دلیل تغییر  لق 

هایی که برای حرمت تغییر جنسیت بیان شده است این نکته است که تغییر جنسیت موجب  ترین دلیل یکی از مهم

جایی که این  کند. از آن تغییر در خلق خدای متعال است و قرآن کریم آن را به عنوان یکی از کارهای شیطانی یاد می

 شود: از باب نمونه، به چند نمونه از کلام ایشان اشاره می نظران سنّی و شیعه بوده است، دلیل مورد استناد صاحب

 گوید: دانان اهل سنّت، درباره حرمت تغییر جنسیت چنین می . دکتر احمد محمد کنعانی، از حقوق7

أمّا ما ظهر فی بعض المجتمعات المنحرفة عن فطرة الله تعالی من جراحات لتغییر الجنس عند أشخاص أسویا الخلقة 

قطعاً، لما فیه من تغییر لخلق الله تعالی دون ضرورة مشروعة، و لأنّه استجابة لدعوة الشیطان الذی توعّد فهو حرام 

و در برخی جوامع که از فطرت  2؛7«وَلَآمرَُنَّهُمْ فَلَیُغَیرُنَّ خلَْقَ اللَّهِ»بإغواء بنی آدم بمثل هذه الأفعال المحرّمة، فقال: 

دهند، که این کار قطعاً حرام است؛ چون این کار ]اولاً[  م تغییر جنسیت میاند، اشخاص سال الهی منحرف گشته

گونه ضرورت شرعی برای آن وجود ندارد. و ]ثانیاً[ این کار در واقع  باعث تغییر خلق الله است، در حالی که هیچ

حرف سازد. شیطان گونه کارهای حرام، انسان را من پاسخ مثبت به دعوت شیطان است که وعده داده، از طریق این

 «.و به تحقیق، به بنی آدم دستور خواهم داد؛ پس، آنان خلق الهی را تغییر خواهند داد»گفت: 

های مخالفین تغییر جنسیت، مسئله تغییر خلق الله و استناد به آیه تغییر  ترین دلیل طور که گذشت، یکی از مهم همان

 فرماید: است. آیه تغییر خلق الله: قرآن کریم می
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خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ یَتَّخذِِ الشَّیطَانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَلَأُضلَِّنَّهُمْ وَلَأمَُنِّیَنَّهُمْ وَلَآمرُنََّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذاَنَ الْأَنْعَامِ وَلَآمرُنََّهُمْ فَلَیُغَیرُنَّ»

دهم )اعمال خرافی  سازم و به آنها دستور می و به آرزوها سرگرم می کنم و آنها را گمراه می 7فَقدَْ خَسرَِ خُسْراَنًا مُبِینًا؛

انجام دهند و( گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینش )پاک( خدایی را تغییر دهند )فطرت توحید را به شرک 

 9زول آیه تغییربا توجه به شأن ن 2اند. بیالایند( و آنها که شیطان را به جای خدا ولیّ خود برگزینند زیان آشکاری کرده

کردند؛ از  ها را بر خویشتن حرام می ای از اعراب جاهلی، بر اساس اعتقاد خرافیِ خویش، برخی حلال آمد، عده

آوردند و از سوار شدن یا استفاده از گوشت  بریدند و یا چشم آن را درمی جمله در مواقع خاص، گوش حیوان را می

کند که بر  یاد می« تغییر خلق الله»ند متعال از این کار ایشان به عنوان خداو کردند. گوشت خودداری می حیوانِ حلال

، دین الله است؛ به «خلق الله»اساس روایاتی که از امام باقر و امام صادق)علیهم السلام( وارد شده است، منظور از 

« تحریم حلال و تحلیل حرام»بر این اساس،  ت.اس« لا تبدیل لدین الله»که به معنای  3«لَا تَبْدِیلَ لِخلَْقِ اللَّهِ»قرینه آیه: 

گونه کارها نهی کرده و  تغییر دین خداوند و مصداقی از تغییر خلق الله است. خداوند متعال، در آیه مورد نظر، از این

به بحث مورد نظر ما، یعنی تبدیل  3شود که آیه تغییر با این توضیح، روشن می داند. آن را تغییر در خلق خدا می

شود و استشهاد به این آیه برای اثبات حرمت تغییر جنسیت ناصواب است، و  کر به مؤنث و برعکس، مربوط نمیمذ

اند، از این آیه شریفه، حرمت تغییر جنسیت را  بیش از ده تن از فقیهان شیعه که به جواز تغییر جنسیت فتوا داده

 اند. استفاده نکرده

 زن و برعکسحرمت تغییر جنسیت به علت تشبه مرد به 

تشبه مرد به زن »دلیل دیگری که برای حرمت تغییر جنسیت بیان شده است این است که تغییر جنسیت عاملی برای 

خواهد بود که در اسلام از آن نهی شده است و پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله( مردانی را که « و تشبه زن به مرد

شوند، مورد لعن خویش قرار داده است. توجه به این  که شبیه مردان میکنند و نیز زنانی را  خود را شبیه زنان می

نظران اهل سنّت بیان شده است. دکتر احمد محمد کنعانی در  نکته ضروری است که دلیل فوق از سوی صاحب

 گوید: باره می این
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ل بالنساء، و المتشبهات من لعن رسول الله)صلی الله علیه و آله( المتشبّهین من الرجا»و قد ورد فی الصحیح أیضاً: 

در کتاب  2و هذا إن کان مجرّد تشبّه ظاهری، فکیف به إن کان تغییراً فعلیاً فی البنیة العضویة؟! 7«.النساء بالرجال

رسول خدا)صلی الله علیه و آله( مردانی را که خود را شبیه زنان »های اهل سنّت[، چنین آمده است:  صحیح ]از کتاب

این کلام پیامبر اسلام)صلی الله علیه و آله( «. کنند، لعنت کرده است را که خود را شبیه مردان می درآورند، و زنانی

در مورد شباهت ظاهری است، پس چگونه است وقتی تغییر خارجی )شباهت واقعی مرد به زن و برعکس( در 

نظر وی، تغییر جنسیت نوعی نویسنده فوق، خواسته از قیاس اولویت استفاده کند. از  اعضای بدن صورت پذیرد.

وقتی تشبه ظاهری مرد به زن و برعکس حرام باشد، پس »تشبه واقعی مرد به زن یا برعکس است. وی معتقد است: 

 «.تغییر جنسیت به دلیل تشبه واقعی به دلیل اولویت حرام خواهد بود

 حرمت تغییر جنسیت به دلیل حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم

از محرمات شرعی، نگاه به شرمگاه و  لمس عورت نامحرم است، ممکن است تصوّر شود که  جایی که یکی از آن

تغییر جنسیت به دلیل نگاه و لمس نامحرم، حرام است؛ با این استدلال که بر فرض که دلایل دیگر حرمت تغییر 

زم و همراه با نظر به جنسیت، قوّت کافی نداشته باشند، ولی به هر حال، انجام عمل جراحیِ تغییر جنسیت، ملا

رو، لازم است، برای پرهیز از ارتکاب این حرام مسلّم، از تغییر  عورت نامحرم و گاه لمس عورت است. ازاین

 فرماید: قرآن کریم در حرمت نگاه به نامحرم می جنسیت پرهیز شود.

ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤمِْناَتِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَهُمْ »

های خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و  چشم"به مؤمنان بگو:  9؛«یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ...

. و به زنان "دهند، آگاه است چه انجام می تر است و خداوند از آن هعفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیز

در نتیجه اگر در  ...«."آلود( فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند های خود را )از نگاه هوس چشم"باایمان بگو: 

بود. وقتی و حکم وضعی قهری خواهد حکم تکلیفی قائل به جواز شدیم باید در حکم وضعیش مفهوم عنه بگیریم 

و حکم تکلیفی موضوع و اگر بر مرد منحصر کردیم احکام مذکر را دارد کردیم احکام مؤنث را دارد  بر زن منحصر

و در این زمان به دنبال دلیل نباید باشیم. به عنوان مثال: وقتی شخصی نه مرد است  درست می کند بر حکم وضعی

دی که هر دو آلت را دارد غیر عقلایی )نکاح فاسد( است. و نه زن، عقد زوجیت باطل است و ازدواج با یک فر
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تخصصاً ادله از این موضوع خارج است نه تخصیصاً. ما وقتی حکم تکیفی را درست کردیم، حکم وضعی قهراً 

 مشخص می شود. 

 بطلان ازدواج در تغییر جنسیت مرد به زن

چه این عمل جراحی کامل باشد،  تبدیل شود، چنانهرگاه پس از ازدواجِ مرد و زن، مرد تغییر جنسیت دهد و به زن 

تبدیل خواهد شد. طبیعی است که ازدواج دو زن از « زندگی دو زن»در وضعیت جدید، زندگی زوجین سابق، به 

شود. دلیل این امر، واضح است؛ چه  نظر اسلام مردود است و بنابراین، ازدواج سابق به طور کلی باطل و بلا اثر می

چه این رکن مهم از بین برود،  باشد. چنان می« زن و شوهر»وجود دو فرد به عنوان « ازدواج»کان مهمِ که از ار این

باره  نیز از بین خواهد رفت. امام خمینی در این«  ازدواج»منتفی شده و بنابراین، حکم مسئله، یعنی « موضوع ازدواج»

 گوید:  می

همچنین، اگر زنی با مردی ازدواج کند و  7زویج من حین التغییر؛و کذا لو تزوّجت امرأة برجل فغیرّ جنسه بطل الت

 شود. گاه مرد جنسیت خویش را تغییر دهد، ازدواج از هنگام تغییر جنسیت باطل می آن

 بطلان ازدواج در تغییر جنسیت زن به مرد

ه مرد تبدیل شود، این مورد نیز مانند صورت قبل است. به عبارت دیگر، هرگاه پس از ازدواجِ مرد و زن، زن ب

از بین رفته و ازدواجِ سابق باطل و بلا اثر خواهد بود. امام خمینی در « زن و شوهر»موضوع ازدواج، یعنی عنوان 

 گوید: باره می این

گاه زن جنسیت  هرگاه زنی ازدواج کند، آن 2لو تزوّج امرأة فتغیّر جنسها فصارت رجلاً بطل التزویج من حین التغییر؛

با توجه به کلام فوق، با عمل  گردد. ییر دهد و مرد گردد، ازدواج از هنگام تغییر جنسیت باطل میخویش را تغ

به وجود « مرد و مرد»تغییر کرده و موضوع جدید، یعنی « مرد و زن»جراحیِ تغییر جنسیت، موضوع ازدواج یعنی 

 رو، بطلان ازدواج، یک امر قهری خواهد بود. آید. ازاین می

 زمان )غیر متقارن( زوجین به صورت غیر هیتغییر جنسیت 

آورند؛ البته با این توضیح که تغییر جنسیت زن و شوهر، با یک فاصله  گاه زوجین هر دو به تغییر جنسیت روی می

کند که در ابتدا مرد تغییر  پذیرد. در این فرض، فرقی نمی زمانی نسبتاً زیاد، مثلاً یک سال یا دو سال صورت می

یا زن تغییر جنسیت دهد. در این حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعی جنسیت دهد، 

برای ابقای ازدواج سابق وجود ندارد. به محض این که یکی از زوجین جنس خود را تغییر دهد. مثلاً جنس مرد به 
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ن خواهد رفت. حال اگر زن نیز جنس خواهند شد و ازدواج سابق از بی زن تبدیل گردد، در حالت جدید هر دو هم

 شود؛ بلکه نیاز به اجرای خطبه عقد جدید است. بعد از مدتی تغییر جنسیت دهد، علُقه زوجیت حاصل نمی

 زمان )متقارن( تغییر جنسیت زوجین به صورت هی

زمان جنسیت  همدهند. هرگاه زن و شوهر،  توان تصوّر کرد که گاه زن و شوهر در زمان واحد تغییر جنسیت می می

 دو احتمال وجود دارد: بق پابرجاست یا باطل شده است؟،خویش را تغییر دهند، در این که آیا ازدواج سا

باشد. بنابراین، زوج فعلی، قبلاً زوجه بوده، و زوجه  احتمال اول: این که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می

د، حقیقت ازدواج، یعنی زوجیت هریک نسبت به دیگری، همچنان به فعلی، قبلاً زوج بوده که در این وضعیت جدی

که، وظیفه هریک با وضعیت سابق متفاوت است. برخی فقیهان شیعه در توضیح  حال خودش باقی است. نهایت آن

 اند ی معتقدند: در این زمان تغییر جنسیت داده مطلب فوق، یعنی دوام ازدواج سابق ی که هر دو زوجین به صورت هم

را استصحاب کرد و اگرچه در وضعیت جدید، برخی « اصل ازدواجِ سابق»حالت، این احتمال وجود دارد که بتوان 

خصوصیات و صفات تغییر کرده است، ولی از بین رفتن برخی خصوصیات و اوصاف سابق، به بقای موضوع و 

توانیم استصحاب  شته باشیم، میرساند. پس اگر در بقا یا عدم بقای ازدواج سابق شک دا وحدت آن ضرری نمی

 7ازدواج را جاری سازیم.

که ازدواج سابق دوام نداشته باشد، و در وضعیت جدید باطل گشته است؛ با این بیان که در ازدواج،  احتمال دوم: این

همسر که، این مرد، زوج باشد برای زنی که  علاوه بر نسبتِ زوجیت بین طرفین، چیز دیگری نیز لازم است و آن این

گویند؛ یعنی بین دو چیز، فقط از یک  می« نسبت و اضافه غیرمتشابه الاطراف»اوست که در اصطلاح منطق به آن 

که بین علی و « پدری»طرف یک نسبت خاص وجود دارد که از طرق دیگر آن نسبت وجود ندارد. برای مثال، رابطه 

که منحصراً یک « پسری»د است؛ همچنین است رابطه جوا« پدر»جواد وجود دارد، یک جانبه است و آن این که علی 

نسبت یا »که بین دو زن وجود دارد، دوجانبه است که در منطق به آن « خواهری»جانبه است. در حالی که رابطه 

است که این نسبت و رابطه، « غیرمتشابه الاطراف»رابطه بین زن و شوهر، از نوع  گویند. می« رابطه متشابه الاطراف

غییر جنسیتِ زوجین، از بین رفته است. بنابراین، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی پس از ت

در استصحابِ ازدواج سابق، بر اساس ارتکاز عرفی، بایستی مرد بر  با یکدیگر، نیاز به عقد ازدواج جدید دارند.

که پس از تغییر جنسیت،  باقی باشد؛ حال آن)زن بودن( « اُنوثیت»)مرد بودن( و زن بر صفت « رجولیت»صفت 

امام  موضوع با این خصوصیت، از بین رفته است. بنابراین، برای استصحاب ازدواج سابق، موضوع وجود ندارد.

زمان زن و شوهر( را  خمینی در تحریر الوسیله، ابتدا احتمال دوم )عدم بقای ازدواج زوجین پس از تغییر جنسیت هم

 دهند. پذیرند؛ ولی در نهایت، احتمال اول )بقای ازدواج زوجین( را ترجیح می واجب میبه صورت احتیاط 
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 تغییر جنسیت و نفقه 

از نظر اسلام، تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن )زوجه( بر عهده شوهر است، و زن از این نظر 

 2و روایات 7و حقوق اسلامی است، و بر آیاتگونه مسئولیتی ندارد. وجوب پرداخت نفقه از مسلّمات فقه  هیچ

 شرط وجوب نفقه دو چیز است: باشد. مبتنی می

 . تمکین زوجه2 . دائم بودن نکاح7

است. هرگاه زوج یا زوجه تغییر « نفقه زوجه»یکی از مباحث مهم پس از تغییر جنسیتِ یکی از زوجین، مسئله 

شود. احکام زوجیت، مانند  است که ازدواج سابق باطل می جنسیت دهد و این تغییر جنسیت، واقعی باشد، طبیعی

که احکام، دائر مدار موضوعات هستند و با  رود؛ چه این نفقه نیز به تبع انتفای موضوع )ازدواج سابق( از بین می

« دائمنکاح »توان گفت: هرگاه  می« قاعده کلّی»رود. بنابراین، به عنوان یک  انتفای موضوع، حکم آن نیز از بین می

به عنوان یک حکم شرعی ثابت « وجوب نفقه»وجود داشت و علاوه بر آن، تمکین )عدم نشوز( نیز موجود باشد، 

 شود. است، و هرگاه یکی از آن دو شرط منتفی گردد، وجوب اعطای نفقه نیز نفی می

 تغییر جنسیت و مهریه

ن واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق هرگاه عقد دائمی صورت گیرد و پس از آن تغییر جنسیت یکی از زوجی

 شود. در مورد پرداخت مهریه، چهار احتمال )نظریه( وجود دارد که از این قرار است: منحل می

 احتمال نخست: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقاً

نیز احتمال اول آن است که به طور مطلق چیزی بر عهده زوج نیست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه، 

کند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت  فرقی نمی

 مهریه توافقی موظف نیست.

 دلیل احتمال نخست

حقیقت ازدواج عبارت است از: معاوضه بُضع زن )تمکین( با مهریه، و تغییر جنسیت سبب فسخ این معاوضه 

 شود  می

 حقیقت نکاح، معاوضه نیستپاسخ اول: 

 پاسخ دوم: باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ نیست

 احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقاً
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اند آن است که در صورت تغییر جنسیت و بطلان ازدواج  ای از فقیهان شیعه بدان معتقد شده احتمال دوم که عده

چه  ظف است؛ چه تغییر جنسیت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن.سابق، زوج به پرداخت تمام مهریه مو

  مباشرت صورت گرفته باشد یا نه، چه زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه.

دلیل و  دلیل دوم: مهریه یعنی اعتبار امری افزون بر زوجیت، دلیل اولّ: ثبوت تمام مهریه به سبب انعقاد عقد نکاح

 طلاق برای زنسوم: منافع حاصل بین عقد و 

 احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف در غیر نزدیکی.

احتمال سوم در مورد مهریه آن است که گفته شود: هرگاه تغییر جنسیت یکی از زوجین، پس از مباشرت صورت 

گیرد، تنها پرداخت  گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل از مباشرت صورت

چه زوجه، بیش از نصف را دریافت کرده است، لازم است مازاد را به زوج  نصف مهریه بر عهده زوج است و چنان

 سابق بازگرداند.

 احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج.

زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهده زوج بر اساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت 

، پس از هنیست؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته، اگر تغییر زوج

 مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهده وی خواهد بود.

 دلیل اول: تغییر جنسیت زوجه موجب ضرر مالی بر زوج است

 تغییر جنسیت و مسئله عدّه

عدِّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: مدتی که زن آزاد پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباها با او نزدیکی 

کند علت جدایی طلاق باشد، یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدت و یا  کرده در حالت انتظار است؛ حال فرقی نمی

 7او منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است. انقضای آن. و علت نگه داشتن عدِّه برای زنی که رابطه زوجیت

زوجه لازم است پس از جدایی به مدت سه ماه، از ازدواج مجدد خودداری کند و پس از اتمام مدت عده، مجاز به 

 در هر حال لازم است، چه میان آن دو مباشرتی صورت گرفته باشد یا نه.« عدّه وفات»ازدواج مجدد است؛ البته 

زنا، عدِّه ندارد؛ هر چند حامله باشد، ولی وطی به شبهه عدّه دارد، خواه شوهر داشته باشد یا خیر، نزدیکی ناشی از 

 2و خواه شبهه طرفینی باشد یا از طرف واطی.
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 تغییر جنسیت زوجه و مسئله عدهّ

داشته باشد،  چه این فرد قصد ازدواج فوری هرگاه زوجه به هر دلیلی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چنان

البته عدّه طلاق یا عدّه فسخ در صورتی است  که باید عدّه طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟ تواند ازدواج کند، یا این می

که بین زوجین، قبل از تغییر جنسیت، مباشرت صورت گرفته باشد؛ ولی اگر قبل از تغییر، مباشرتی نبوده، لزوم عدّه 

تواند بلافاصله با  یم: نگه داشتن عده لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت میگوی در پاسخ می گردد. منتفی می

 توان دو دلیل برای حکم فوق بیان داشت: می جنس مخالف ازدواج کند.

اگر  دلیل دوم: تغییر جنسیت باعث تبدلّ و تغییر موضوع شده است.و  دلیل اول: عدّه دائر مدار وجود زن است

گردد؛ ولی وی به عنوان  به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابق وی منحل می شوهر، تغییر جنسیت دهد و

این مسئله، یعنی تبدیل مرد به زن، تنها مورد توجه یک تن از فقیهان  ، آیا موظف به نگه داشتن عدّه است یا نه؟«زن»

هرگاه مرد »گوید:  م نیست. وی میالله سید محمد صدر معتقد است: نگه داشتن عدّه لاز آیت شیعه قرار گرفته است.

 7«.شود و نگه داشتن عدّه بر وی واجب نیست )شوهر( به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می

 تغییر جنسیت و ولایت و سرپرستی کودکان

کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و  ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می ولایت به معنی عام، سلطه

شود؛ ولی در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که  م)صلی الله علیه و آله( و حاکم نیز میپیامبر اسلا

گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک )یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است(  قانون

پرسش اساسی این است  2بر کودک ندارد.مادر در هیچ فرضی، ولایت قهری ه پدر و جدّ پدری اعطا کرده است. ب

که هرگاه پدر یا مادر تغییر جنسیت دهند، این مسئله چه تأثیری در ولایت و سرپرستی کودکان دارد؟ این مطلب را 

 گیریم: در ضمن دو مبحث زیر پی می

 تغییر جنسیت مادر و مسئله ولایت کودکان

ر صورت نبود پدر یا جدّ پدری، آیا بر کودکان ولایت پیدا به مرد تبدیل شود، د هرگاه جنسیت مادر تغییر کند و

کند؛ بلکه با  گاه بر کودکانش ولایت پیدا نمی در پاسخ باید گفت: هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، هیچ کند یا نه؟ می

 . نبود پدر، ولایت برای جدّ پدری، و در صورت نبود جدّ پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود

 دلیل دوم: معنای پدر از نظر شرعیو  دلیل اول: ثبوت ولایت بر صغار برای عنوان پدر

 تغییر جنسیت پدر و مسئله ولایت بر کودکان
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هرگاه جنسیت پدر به وسیله عمل جراحی، تغییر کند، این امر چه تأثیری بر ولایت پدر بر فرزندان دارد؟ در پاسخ 

 :به این پرسش، دو دیدگاه وجود دارد

 دیدگاه اول: سقوط ولایت پدر

 گوید: باره می امام خمینی در این

هرگاه جنس مرد به زن تغییر کند، ظاهر آن  7لو تغیّر جنس الرجل الی المخالف فالظاهر سقوط ولایته علی صغاره؛

  شود. است که ولایت وی بر کودکانش ساقط می

 ولایت برای عنوان رُجولیت )مردی( استدلیل دوم: و  است« پدری»دلیل اول: ولایت برای عنوان 

 دیدگاه دوم: عدم سقوط ولایت پدر

بر اساس این دیدگاه، تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در ولایت وی بر کودکانش ندارد و همانند 

ار است. دلیل حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است. این دیدگاه از قوّت بیشتری نسبت به دیدگاه اول برخورد

 شود. رو، از تکرار آن خودداری می این دیدگاه همان نکاتی است که در پاسخ دیدگاه اول بیان شد؛ ازاین

 تغییر جنسیت و ارث

یکی از مباحث مهم مربوط به تغییر جنسیت، تأثیر تغییر جنسیت در ارث است. فردی که تغییر جنسیت داده، از 

د؛ آیا جنسیت فعلی او ملاک است یا جنسیت قبل از تغییر؟ نیز پدر و مادری که بر والدین خود به چه میزان ارث می

برد؛ آیا جنسیت فعلی او مورد نظر است، یا جنسیت  ای ارث می تغییر جنسیت داده است، از فرزند خود به چه اندازه

داده از والدین خود؛ دوم(  کنیم: اول( ارث بردن فرد تغییر جنس این مسئله را در دو حالت بررسی می قبل از تغییر؟

 ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.

 ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین  ود

برد یا بر اساس جنسیت سابق؟  هرگاه فردی، جنسیت خویش را تغییر دهد، آیا بر اساس جنسیت فعلی ارث می

در پاسخ به  الارث وی به اندازه پسر است یا به اندازه دختر؟برای مثال، اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم 

اند، ملاک ارث در این موارد را جنسیت فعلی  این پرسش باید گفت: همه فقیهان شیعه که به این مسئله توجه کرده

آنها را از با وجود اشتراک آنها در نسبت، و تولد آنها از یک پدر و مادر، تبدیل شدن دو عنوان،  ،دانند فرزندان می

   2کند. خارج نمی« نسبت خواهر ی برادری»

                                                           
 .6، مسئله 339، ص تحریر الوسیلهخمینی،  - 7

 .233، ص 29، ش «تغییر الجنس»ر.ک: السبحانی،  - 2



 7931شمارة چهل و پنجم، زمستان مجلة نامة الهیات، سال یازدهم، 

70 
 

برد؛ بلکه مانند  بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد، مانند پسران ارث نمی

برد؛ زیرا ملاک آن است که این عناوین در حال مرگ مورِّث فعلیت داشته و صدق کند. لذا اگر  دختران ارث می

برد.  رد و از او پسر جدید )بعد از تغییر جنسیت( و دختر جدید باقی بماند، مرد فعلی دو برابر زن ارث میمورث بمی

طور که شامل زن و مرد قبلی )قبل از تغییر  زیرا ادله ارث اطلاق دارند و همان 7سایر طبقات نیز چنین است؛

 شوند. شامل زن و مرد جدید هم می شوند، جنسیت( می

 دین تغییر جنس داده از فرزند  ویشارث بردن وال

نیز هرگاه مادر تغییر برد؟  الارث می فعلی چه میزان سهمهرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن 

در مجموع، سه  کند؟ الارث از فرزند )میت( دریافت می جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم

شود و والدین تغییر جنس داده از فرزند  احتمال اول، این که رابطه ارثیت به طور کامل قطع می 2احتمال وجود دارد:

وجود ندارد تا بر « امُّ»یا « اَبّ»توان گفت: در حین فوت فرزند، عنوان  در توجیه این احتمال می برند. خود ارث نمی

توان  معتقد نشده است و نمی به این احتمالکس  هیچ 9اساس صدق این عنوان، بتواند از فرزند خویش ارث ببرد.

تر  که قویاحتمال دوم، شود.  قطع می« مادر و فرزند»و « پدر و فرزند»گفت: رابطه ارثیت به دلیل تغییر جنسیت بین 

اند  امام خمینی و بقیه فقیهان اسلامی، اصل وجود ارث را پذیرفته ،شود که رابطه ارثیت قطع نمی است ایننیز هست 

 به اندازه دو ثلث ) و پدر

 
که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است؛ نیز مادر یک ثلث  برد، ولو این ( ارث می

( 
 

رسد،  به نظر میبرای اثبات وجود ارث، که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است.  برد، ولو این ( ارث می

دلیل این امر آن است که به است؛ « زمان انعقاد نطفه»اساس  میزان ارث پدر و مادری که تغییر جنسیت داده است، بر

ملاک »ماند، مگر  مقتضای کتاب، سنّت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی

 توان بیان کرد: های زیر را می دلیل«. تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه

دلیل سوم: و  دلیل دوم: ثبوت ارث به دلیل اولی الارحام، خویشاوندیدلیل اول: ثبوت ارث به دلیل قرابت و 

 استمرار قرابت نسبی پس از تغییر جنسیت پدر و مادر

 شود و مادر پس از تغییر جنسیت دو ثلث ) که رابطه ارثیت قطع نمی این احتمال سوم،

 
( و پدر پس از تغییر جنسیت 

توان گفت: مادر پس از  دلیلی در تأیید آن وجود ندارد؛ چون نمی این احتمال ضعیف بوده و هیچ .برد یک ثلث می

 .شود شناخته نمی« مادر»شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان  شناخته می« پدر»تغییر جنسیت، به عنوان 
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 تغییر جنسیّت از نظر حقوق کیفری

 تغییر جنسیت و قصاص

کند که مرد در مقابل مرد  رساند عمومات قصاص ایجاب می قتل میهنگامی که مرد مسلمانی، مسلمان دیگری را به 

چه قاتل یا مقتول تغییر جنسیت دهند،  بدون هیچ ردی و در مقابل زن با رد تفاضل دیه قصاص شود، حال چنان

 تغییر جنسیت آنها چه تأثیری در اجرای قصاص دارد؟

 قاتل تغییر جنسیت داده

چه مردی، زنی را به قتل  . حال چنانجازات قاتل، قصاص استهان است و مترین گنا کشتن انسان مؤمن از بزرگ

برساند برای قصاص قاتل، اولیای مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت نمایند. در صورتی که شخصی تغییر جنسیت 

دهد و سپس مرتکب قتل شود به اتفاق، همه مذاهب معتقدند که باید چنین فردی قصاص شود و دلیلی برای 

 .البته به شرط اینکه شرایط قصاص وجود داشته باشد ر جنسیت داده از قصاص وجود ندارد،عافیت شخص تغییم

حال اگر زنی، زن دیگری را به قتل برساند و قبل از اجرای قصاص، زن قاتل به مرد تغییر جنسیت دهد، در این 

 صورت برای اجرای مجازات دو احتمال متصور است:

در این حالت قاتل بدون اینکه مازاد دیه گیرد،  مان ارتکاب جنایت مبنای صدور حکم قرار میاحتمال اول: جنسیت ز

 به وی پرداخت شود قصاص می شود. 

باید تفاضل دیه را اولیاء جانی تأدیه باشد که در این حالت  احتمال دوم: ملاک، قرار گرفتن جنسیت فعلی مرتکب می

  نمایند.

 مقتول تغییر جنسیت داده

شود. حال اگر  هرگاه مرد مسلمانی، عمداً مرد مسلمان دیگری را به قتل برساند، قاتل بدون هیچ ردی قصاص می

 دو احتمال وجود دارد: کسی که با تغییر جنسیت مرد شده است توسط مرد دیگری به قتل برسد برای قصاص قاتل 

زیرا استصحاب حالت سابقه ایجاب رد  احتمال اول: برای قصاص قاتل باید تفاضل دیه به وی پرداخت شود؛

 کند. تفاضل دیه را می

طور واقعی تبدیل به مرد شده باشد چون مرد است، احکام و حقوق مردان  احتمال دوم: اگر زن با تغییر جنسیت به

 گونه ردی به وی قصاص شود. ون هیچشود و در نتیجه قاتل باید بد بر او مترتب می

با تغییر جنسیت مرد شده ولی چون در زمان ارتکاب جنایت مرد بوده و توسط مرد  احتمال سوم: اگرچه زن مقتول

ساند بدون کند که در صورتی که مردی، مرد دیگری را به قتل بر دیگری به قتل رسیده، اطلاقات قصاص ایجاب می

 رد تفاضل دیه قصاص شود.
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آثار و احکام جنسیت جدید را بر فرد تغییر  با توجه به نظر اکثر فقهای شیعه که بعد از تغییر جنسیت بنابراین

کند که مقتول تغییر جنسیت داده از جایگاه یک مرد برخوردار باشد و قاتل  دانند ایجاب می جنسیت داده مترتب می

 وی بدون هیچ ردی قصاص شود.

 نتیجه گیری

لحاظ پزشکی ضرورت  در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقها ، تغییر جنسیت در صورتی که از

و حقوقی به این نتیجه می تشخیص داده شود، مجاز می باشد. متعاقب این امر پس از تجزیه و تحلیل مباحث فقهی 

چناچه مردی تبدیل به زن شود یا بالعکس آثار حقوقی مانند ارث، مهریه، نفقه، دیه و .... مطابق جنسیّت رسیم که 

اگر  باید تکالیف شرعی اش را مطابق جنسیّت جدید خود انجام دهد. جدید فرد بار خواهد شد. و وی همچنین

جنسیت در قرارداد نقش اساسی داشته باشد، با تغییر جنسیت، قرارداد مذکور باطل می شود. ولی اگر جنسیت در 

ادامه  قرار داد نقش فرعی داشته باشد، قرارداد با وجود تغییر جنسیت باقی است و مشروط له اگر نسبت به وجود و

جنسیت سابق نفع عقلایی و مشروع داشته باشد، می تواند قرار داد را فسخ کند. شوهر به طور مطلق باید تمام مهر 

را بپردازد ، چه تغییر جنسیت قبل از دخول انجام شده باشد یا بعد از آن و چه زن از شوهرش اجازه گرفته باشد یا 

والدین خودشان براساس جنسیت فعلی می باشد ولی ارث بردن  خیر. ارث بردن فرزندان تغییر جنسیت داده از

والدین از فرزندان خودشان براساس انعقاد نطفه می باشد، به عبارتی دیگر عنوان پدر بر کسی اطلاق می شود که 

نطفه از آن اوست و عنوان مادر بر کسی اطلاق می شود که وضع حمل می کند و این عناوین بعد از تغییر جنسیت 

 ز تغییر نمی کند. پس میزان ارث والدین براساس همان حالت قبل از تغییر جنسیت می باشد.نی

اگر کسی در زمان انعقاد نکاح ، مشکل جنسی داشته باشد و طرف دیگر را از وضعیت خود آگاه نکرده باشد ،       

ز طرفی که تغییر جنسیت داده ، او می تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزینه متعارف مراسم ازدواج را ا

اگر عین  مطالبه کند. اما، اگر مشکل جنسی بعد از ازدواج به وجود آید، هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

و  419هدایا موجود باشد، تغییر جنسیت موجب از بین رفتن حق رجوع نسبت به هدایا نیست و به استناد مواد 

ه می تواند از آن رجوع کند. ولی اگر عین هدایا موجود نباشد، باید گفت: اگر شخص قانون مدنی، هدیه دهند 7191

قانون مدنی، این شخص مسئول هدایایی است که تلف ،  7191در دوران نامزدی تغییر جنسیت دهد، به استناد ماده 

ر تغییر جنسیت در دوران تغییر و یا فروخته شده است . مگر اینکه ثابت کند مال بدون تقصیر او تلف شده است. اگ

 قانون مدنی ، شخص ضامن هدایا نیست. 419زناشویی رخ دهد ، به استناد ماده 

                                                                                                              مبنای جنسیت جدید محاسبه می شود.میزان دیه شخص تغییر جنسیت داده، بر        

ولایت فرزندان بعد از تغییر جنسیت همچنان از آن پدر می باشد. زیرا عنوان پدر بعد از تغییر جنسیت تغییر نمی 

کند و بر این مرد که به جنس مخالف تبدیل شده، عنوان پدر همچنان صادق است. حضانت فرزندان نیز بعد از 

ان مادر می باشد. زیرا عنوان مادر بعد از تغییر جنسیت تغییر نمی کند  تغییر جنسیت تا سن هفت سالگی همچنان از

 و براین زن که به جنس مخالف تبدیل شده ، عنوان مادر همچنان صادق است.
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